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جامعه جهانی

 زندگي راحت مجردي
 در جايي دور از وطن

 محبوبه حسين‌زاده
زندگي مجردي در شهري كه در ورودي بيشتر مجتمع‌هاي آپارتماني آن تابلوهايي نصب كرده‌اند كه اجاره‌خانه به 
دانشجويان، مجردان و افراد خارجي ممنوع است، شايد در نگاه اول كار سختي به نظر برسد. ولي اين شرط غيرقانوني 
آنقدرها هم جدي نيس��ت مگر اينكه ساكنان مجتمع دلخوش��ي از جوان‌هاي ايراني نداشته باشند و خوشبختانه در 

مجتمع نوساز مشرف به جنگل كه همان روز دوم اقامتم در هند تصميم 
به سكونت در يكي از آپارتمان‌هاي آن گرفتم، هنوز اين اتفاق نيفتاده بود. 
در ايران هم سال‌ها مجرد زندگي كرده بودم و شروط نانوشته صاحبخانه‌ها 
را كاملا حفظ بودم: »دخترم، توي اين مجتمع، خانواده‌هاي باآبرو زندگي 
مي‌كنند! مراقب رفت و آمدها و ميهماني‌هايتان باش��يد تا خداي ناكرده، 
مش��كلي ايجاد نشود«. اينجا اما اصلا از اين شرط و شروط خبري نبود و 
برخلاف ايران، همسايه‌هاي در ظاهر مدرن اما بي‌نهايت سنتي مي‌دانستند 
ك��ه بايد به حريم خصوصي ديگران احترام بگذارند و كمي بعدتر بود كه 
متوجه شدم برخی دختر و پسرهاي جوان ايراني با هم زير سقف يكي از 
همين بي‌نهايت آپارتمان‌هاي شهر و بدون نگراني از قضاوت و كنجكاوي 
همسايه‌ها زندگي مشترك به‌اصطلاح مجردي را تجربه مي‌كنند. هرچند 
شديدا تلاش مي‌كنند تا اين واقعيت را از والدين‌شان كه كيلومترها دورتر 
در اي��ران زندگي مي‌كنند، مخفي نگه دارن��د. در همان روز دوم، متوجه 

ند
ه

واقعيت ديگري هم ش��دم. ديگر احتياج نيس��ت كه آشغال‌ها را ساعت نه ش��ب بيرون در بگذارم. هر روز صبح زنان 
خدمتكاري كه مسوول تميز كردن راهروها، راه پله‌ها و حياط بزرگ مجتمع‌هاي مسكوني هستند، آشغال‌ها را تحويل 
مي‌گيرند. ولي فقط كافي اس��ت يك روز آش��غال‌ها را پشت در نگذاشته باشي، آنقدر زنگ مي‌زنند و منتظر مي‌مانند 
تا بالاخره در را باز كني و توضيح بدهي كه مگر كارخانه توليد آش��غال‌داري و آيا يك نفر آدم هر روز بايد زباله توليد 
كند؟ البته مطمئن هستم كه هيچ‌كدام از كلماتم را نمي‌فهمند و دوباره تكرار مي‌كنند: »كترا« و اينجاست كه همان 
كلمه »نهي« مشهور هندي، بهترين جواب است. زندگي مجردي در هند، خوبي‌هاي خاص خودش را دارد. به دليل 
هزينه‌هاي مناسب قيمت مسكن، مجبور نيستي مثل ايران روزها و ماه‌ها دنبال خانه با مناسب كوچكي بگردي. مي‌تواني 
به راحتي در يكي از مجتمع‌هاي نوس��از داراي اس��تخر و س��الن ورزش آپارتماني يك يا دوخوابه اجازه كني. از طرف 
ديگر نگران تميزكردن خانه هم نيستي! و مي‌داني چند دقيقه بعد از اينكه خسته و كلافه از دانشگاه برمي‌گردي، زن 
خدمتكار از راه مي‌رسد و با جاروي عجيب غريب هندي به صورت نشسته 
همه جاي خانه را جارو مي‌كشد و بعد هم در چند دقيقه كوتاه همه جا 
را دس��تمال مي‌كش��د و همه اين كارها را با ماهي حدود 10 هزار تومان 
دستمزد انجام مي‌دهد. ديگر اينجا فرق چنداني نمي‌كند كه زن باشي يا 
مرد، متاهل باشي يا مجرد، چون خارجي بودنت بر همه اينها اولويت دارد. 
وقتي تصميم مي‌گيري چند روزي به شهري دوردست سفر كني، براي 
هيچ متصدي هتلي مهم نيست كه تو مجردي يا متاهل يا چه نسبتي بين 
شما و مرد يا زن همراهتان وجود دارد. مهم نيست وقتي مي‌خواهي بليت 
قطار يا اتوبوس رزرو كني، يك زن مجرد تنها هستي يا متاهل؛ مي‌تواني 
هر صندلي كه خواستي بنشيني بدون اينكه نگران بروز مزاحمت از جانب 
ديگر مس��افران باشي. زندگي مجردي در هند با احساس خوب امنيت و 
آرامش همراه است؛ چون مي‌داني كه برخلاف سرزمين مادري‌ات، اينجا 

ديگر قرار نيست جنسيت و مجرد بودنت برايت دردسرساز شود.

مردان چيني 
با زنان مستقل نمي‌سازند

»س��ام ريوز« مردي است كه به مدت هشت سال در چين زندگي كرده و در نهايت تجربيات خود از 
زندگي در چين را در قالب كتابي با عنوان »رازهاي ارتباط برقرار كردن در چين« منتشر كرده است. اين 
كتاب در مورد ازدواج با زنان چيني و ش��يوه برقراري ارتباط با آنها براي مردان غربي اس��ت. در بخشي از 
اين كتاب او به استقلال‌طلبي در ميان زنان چيني اشاره مي‌كند و البته فراموش نمي‌كند كه بگويد مردان 

چيني چندان به اين روحيه علاقه‌مند نيستند. 
»در كشور چين زندگي مستقل موضوعي لوكس و تشريفاتي است، اين است كه چندان بي‌ربط نيست اگر مردم 
در چين تمايل چنداني به آن نداشته باشند و حتي معتقد باشند كه اين شيوه از زندگي مي‌تواند براي آنها مشكلاتي 
به دنبال داشته باشد كه ترجيح مي‌دهند با آنها مواجه نشوند. اينجاست كه اگر از يك مرد چيني بپرسيد آيا مايل 
است با خانمي كه بسيار جذاب و تحصيلكرده و تواناست و در ضمن به طور مستقل و بدون حضور خانواده‌اش زندگي 
مي‌كند، ازدواج كني، پاسخش نه! خواهد بود. پاسخ او چندان قانع‌كننده نيست، او به شما خواهد گفت كه اين زن 
براي او زيادي مستقل است و دلش مي‌خواهد با زني زندگي كند كه راحت‌تر بتواند او را كنترل كند. حالا شما دوباره 

ین
چ

از او بپرسيد يعني شما زني را كه مانند پرنده‌اي در قفس است به يك زن مستقل ترجيح مي‌دهيد و در غالب موارد 
پاسخ اين خواهد بود: بله!!!! با اين حال و با وجود اين روحيه مردان چيني، مدرنيته به چين هم رسيده و زنان چيني 
حالا دل‌شان نمي‌خواهد مانند پرنده‌اي در قفس زندگي كنند، آن هم با مرداني كه پرنده‌هاي در قفس را مي‌پسندند. 
اين اس��ت كه تعداد زيادي از اين زنان ترجيح مي‌دهند با مردان غربي ازدواج كنند. اين اس��تقلال‌طلبي براي زنان 
چيني تبعاتي را نيز به دنبال دارد، از جمله اينكه آنها نتوانند شوهري پيدا كنند و البته دقت كنيد كه ازدواج كردن 
براي دختران چيني هنوز موضوع بسيار مهمي است. در نتيجه وقتي در روابط چيني‌ها دقت مي‌كنيم؛ به اين نتيجه 
مي‌رسيم كه قوت گرفتن حس استقلال‌طلبي در زنان و در نتيجه زندگي مستقل و به تنهايي آنها به اين منجر مي‌شود 
كه به س��ختي بتوانند ش��وهري بيابند كه به اندازه كافي آينده‌نگر باشد و در مجموع شوهري باشد كه بتوانند روي 
ازدواج با او حساب كنند. اين البته تنها يكي از مشكلاتي است كه تشديد حس استقلال‌طلبي در ميان زنان و بالتبع 
در جامعه چين به وجود مي‌آورد. بر اساس مطالعه‌اي كه من در ميان زنان چيني انجام دادم، در جامعه آماري من در 
حدود 70 تا 80درصد از زن‌ها به لحاظ علاقه‌مندي‌ها شبيه به هم بودند. البته ممكن است بگوييد يكي از آنها از طعم 
شيرين خوشش مي‌آمد و ديگري از طعم تند، منظور من اما دقيقا شخصيت زناني است كه آنها را بررسي كرده‌ام. در 
هر حال چيزي كه به نظر مي‌رسد اين است كه در زماني كه به نظر مي‌رسد بسياري از زنان چيني بيش از گذشته به 
استقلال‌طلبي روي آورده‌اند و بيش از گذشته با جامعه چين كه ديدگاه‌هاي آن سنتي مانده است، دچار درگيري و 
مشكل هستند اما در عين حال بسياري از آنها نيز ترجيح مي‌دهند به جاي دست و پنجه نرم كردن با مشكلات زندگي 
به تنهايي، مانند مادران‌شان همسري انتخاب كنند و به شوهر كردن رضايت مي‌دهند با همان قاعده‌هاي قديمي.«   

 در دنياي عرب
 زندگي مجردي دختران تابو است

لازم نيست حتما در اروپا و آمريكا زندگي كرده باشيد تا ببينيد كه زندگي مجردي جزيي جدايي‌ناپدير از 
زندگي مردم اين مناطق است، تا آنجا كه اگر در فيلمي يا سريالي ببينيد كه زني يا مردي هنوز با پدر و مادرش 
زندگي مي‌كند، به‌سرعت به دنبال مشكلي در او مي‌گرديد. گويي با فرهنگ زندگي در آن قسمت از دنيا مردان 
و زنان معمولي با والدين زندگي نمي‌كنند و به‌طور عمده مستقل هستند تا جايي كه اگر بچه‌ها هم بخواهند 
در خانواده بمانند، والدين خود را ملزم مي‌دانند آنها را وادار به زندگي مستقل كنند. در هر حال اهل هر جاي 
دنيا كه باشيد و با هر فرهنگي، مجردي زندگي كردن براي آنهايي كه تازه نوجواني را پشت سر گذاشته‌اند، با 
همه دشواري‌هايش موضوع جالب و غريبي است، اينكه خودت و فقط خودت مسوول همه تصميم‌گيري‌ها و 
رفتارهايت باشي و ناچار به‌تنهايي براي زندگي برنامه‌ريزي كني، با وجود اين در خاورميانه عربي اين موضوع از 
قاعده‌هاي معمول س��اير نقاط دنيا تبعيت نمي‌كند. اساس��ا زندگي مجردي در خاورميانه موضوع تازه‌اي است. 
هنگامي كه از خانه‌هاي مجردي در خاورميانه عربي صحبت مي‌كنيم بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه در 

انه
ر می

خاو

اين قسمت از دنيا مردم كمتر تنها زندگي مي‌كنند و به لحاظ فرهنگي خانواده‌هاي پرجمعيتي كه حتي فرزندان 
بع��د از ازدواج ني��ز در كنار خانواده‌ها زندگي مي‌كنند، چيزي معمول اس��ت. عرب‌ها فرهنگ جمعي دارند. در 
خاورميانه زنان و مردان بعد از تحصيل ترجيح مي‌دهند در كنار خانواده‌شان زندگي كنند، به همان شيوه‌اي كه 
سال‌هاي سال در دوران كودكي و نوجواني زندگي كرده بودند. البته اين سرنوشت محتوم همه جوانان عرب نيست 
و تعدادي از آنها مي‌توانند از اين فضاي به‌شدت فاميلي خارج شوند. در بسياري موارد اما براي خروج از چنين 
فضايي تنها دو راه وجود دارد: ازدواج يا تحصيل در خارج از كشور. در ساير كشورهاي دنيا اينكه دختر يا پسري در 
18 سالگي به شكل مستقل زندگي كند، پديده‌اي عادي است اما در ميان عرب‌هاي جوان اين چندان مورد قبول 
نيست. اما امروزه جوانان دلايلي دارند كه اين شيوه‌اي را كه سال‌هاي سال است، در فرهنگ آنها جا افتاده است، 
تغيير دهند. يكي از مهم‌ترين اين دلايل آن است كه جوانان خاورميانه بيش از گذشته به تحصيل در كشورهاي 
خارجي مي‌پردازند، اين است كه هم خود آنها و هم خانواده‌هايشان طي سال‌ها، اين شيوه از زندگي را پذيرفته‌‌اند. 
اما در جايي كه مردان جوان عرب ساده‌تر از قبل به زندگي مجردي روي آورده‌اند، اين موضوع براي زنان جوان 
كماكان دس��ت‌نيافتني است و حتي نوعي تابو محس��وب مي‌شود، عرف اين كشورهاي عربي نمي‌تواند بپذيرد 
دختري كه خانواده‌اش مي‌توانند خانه‌اي آبرومند برايش فراهم كنند، مجرد زندگي كند. در كش��ورهاي عربي 
خاورميانه هنوز حرف مردم موضوعي تعيين‌كننده است و اگر دختري مستقل در خانه مجردي ديده شود، قضاوت 
مردم اين خواهد بود كه خانواده دختر از پس او برنمي‌آيند و اين در اين جامعه سنتي اتفاق خوبي نخواهد بود. 


